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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 . تورم2

تورم است. همانطور که در جلسهه   شناسی لازم است در حد مختصر به آن پرداخته شود، موضوع دومی که در بحث از موضوع

موضوع داشتیم اما آنچه در آغاز درباره تهورم گتتهیم، عمهدتاز از ایهن     گذشته عرض کردم، در ابتدای این بحث اشاراتی به این 

شود یا یک مسئله قدیمی  جهت بود که مسئله تورم یا کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید یک مسئله جدید محسوب می

رانهی و برخهی از عله  و    ای به تورم و تتاوت آن با گ است. به مناسبت بحث از نوپدید بودن یا قدیمی بودن این مسئله، اشاره

  اسباب تورم کردیم؛ اما این فقط از آن منظر مطرح شد.

 تورمتعریف 

ای به برخی از این تعاریف خواهم کرد و آن قدر مشترکی که از میهان همهه    به انحاء مختلف تعریف شده است؛ من اشاره تورم

 تواند مورد قبول واقع شود را ذکر خواهم کرد.  تعاریف می

تورم و کاهش ارزش پول دو متهوم مساوی نیستند؛ موضوع بحث ما کاهش ارزش پول است کهه ایهن  هه ا هری در ابهواب      

شود: کاهش قدرت خرید. تقریباز این دو جملهه یها    کاهش ارزش پول با بیان و تعبیر دیگری هم مطرح میمختلف فقهی دارد. 

ی ارزش پول کم شود، یعنی قدرت خرید کهم شهده اسهت. تهورم یهک      رسانند. وقت عبارت یکسان هستند و یک حقیقت را می

ها مورد اسهتتاده قهرار گرفتهه اسهت. ایهن       اصطلاحی است که شاید برای اولین بار در قرن نوزده میلادی طبق برخی از نوشته

ش پول اسهت،  اش همان کاهش قدرت خرید یا کاهش ارز اصطلاح جدید است، اما حقیقت تورم که از یک منظر نتیجه و  مره

 یک اصطلاح خاص است. 

؛ برخهی  استیا یک سبب از اسباب آن اسباب آن اند که برخی از این تعاریف ناظر به  های مختلتی برای تورم ذکر کرده تعریف

 اند.  کرده را تعریفآن  از منظر دیگری

گرفتن نرخ رشد نقدیندگی از نرخ رشد تولیهد واقعهی اسهت؛ حهالا اینکهه منظهور از       اند تورم عبارت از پیشی  بعضی گتته .1

شود،  نقدینگی  یست، منظور از تولید واقعی  یست و اینکه نرخ رشد در هر یک از اینها به  ه معناست و  گونه محاسبه می

بیشتر شدن نرخ رشد نقدینگی از ه شده است؛ این نیاز به توضیح بیشتر دارد. اینجا در واقع به یکی از اسباب و عل  تورم اشار

 یک سبب و یک علت است. نرخ رشد تولید واقعی 

گوینهد   مهی  اینهها  ؛دانند می پیشی گرفتن نرخ عرضه پول یک کشور از نرخ رشد اقتصاد آن کشور عبارت ازتورم را برخی . 2

آید. پس تورم طبق این تعریف و تعریف قبلی، معلول این پیشهی   ه پول از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم پدید میوقتی عرض

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1403 آبان 9تاریخ:                                                      کاهش ارزش پول و بررسی آ ار فقهی آن موضوع کلی:

  1446 ربیع الثانی 26ادف با: مص                          تورم و گرانی                         تفاوت  –تورم  تعریف – . تورم2شناسی:  موضوع موضوع جزئی:
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البته تعریف دوم هم قاب  بازگشت به تعریف اول است؛ وقتی سخن از عرضهه  گرفتن است نه اینکه عبارت از خود اینها باشد. 

الجملهه قابه     رشد تولیهد واقعهی فهی    ران نقدینگی است یا رشد اقتصادی بآید، این به یک معنا هم پول یک کشور به میان می

 انطباق است؛ ممکن است در یک جهاتی فرق داشته باشند. 

ها به لهوازم تهورم اشهاره     کند. برخی تعریف سبب و علت وقوع تورم اشاره می آن، به نوعی بهها و نظایر  به هرحال این تعریف

دارند. اما این مسئله مهمی نیست که ما بر سر تعریف و اینکه کدام تعریف ارجح است، بحث کنیم و معط  شهویم؛ عمهده ایهن    

 است که این حقیقت روشن شود. 

انهد، عبهارت اسهت از افه ایش      را پذیرفته آنمورد وفاق است و به نوعی همه  تقریباز تورم به یک بیان ساده و قاب  فهم که. 3

 . سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره خاص

 :د تا بگوییم تورم پدید آمده است ند ج ء محقق شو

 .قیمت باید باشد اف ایش اولاً:

هها   در سطح قیمت عمومی باید صورت بگیرد. قیمت عمومی در برابر قیمت نسبی است؛ سطح عمومی قیمتاین اف ایش  ثانیاً:

بینید مهلالاز در یهک    های همه کالاها و خدمات؛ میانگین قیمت همه کالاها و خدمات. لذا شما یک وقت می یعنی متوسط قیمت

این ون در سایر اقلام سبد کالای خانوار قیمت بالا رفته، شود اما   کند یا رشد آن متوقف می سال قیمت مسکن کاهش پیدا می

شود. خود محاسبه نرخ تورم یک روشی دارد، اما سطح عمومی قیمت یعنی میانگین قیمت کالاها و خدمات  تورم محسوب می

هر آنچه کهه   و فرزندانهای حم  و نق ، تحصی   مورد استتاده غالب مردم، که این شام  مسکن، خوراک، پوشاک، ستر، ه ینه

گویند انواع کالا و خهدمات   ها می ... بعضیگیرند،  شود. البته در اینکه  ه تعداد کالا را در نظر می به عنوان سبد کالا معرفی می

گوینهد مهلالاز    کنند؛ آن وقت می شهر منتخب بررسی می 75کالا و خدمت را در  359کنند و  را به دوازده گروه اصلی تقسیم می

است، نه  ملاک ها اف ایش در سطح عمومی قیمترشد کرده و نرخ تورم اف ایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده است. پس  تورم

یک کالای خاص و نه بعضی از کالاها؛ کالاهایی که در سبد کالایی به عنوان اقلام مصرفی،  ه بهه صهورت کهالا و  هه بهه      

کند، خیلهی ههم    حالا کسی ممکن است ملالاز از یک خدمات ویژه استتاده میکنند.  گیرد را محاسبه می صورت خدمت قرار می

کند که لوکس و گران؛  ون نوع  آورند؛ یا کسی یک کالای خیلی خاصی استتاده می لوکس و گران؛ آن را در این سبد کالا نمی

کند که یک کالای لوکس و گران  دهند. ملالاز کسی خاویار مصرف می سبد کالا قرار نمی کنند، این را در مردم از آن استتاده نمی

گیرد. ممکن است قیمت ایهن کهالا خیلهی ههم      کنند؛ لذا خاویار در این سبد کالایی قرار نمی درصد مردم مصرف نمی99است، 

 دهند.  آن را ملاک قرار نمیولی اف ایش پیدا کند و یک دفعه صد برابر شود؛ 

گیرد. الان متعارف این است که این  در یک دوره زمانی معین و در یک بازه زمانی خاص مورد توجه قرار می اف ایش این ثالثاً:

زمهان  بازه زمانی یک سال است؛ ملالاز از فروردین تا استند، یا ممکن است حتی مهر یک سال تا مهر سال بعهد را بهه عنهوان    

 ها بالا رفته است.  ت مشابه سال قب ، سطح عمومی قیمتدر این مدت  ه مقدار نسبت به مد گیرند و اینکه خاص در نظر می

 سؤال:

کنم؛ شاید بخشی از اینها خیلی به بحث ما ارتباط نداشته باشد، اما بد نیست بدانیم. مها تهورم    استاد: من این را بعداز عرض می
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های زیادی در مورد تورم قاب  طرح اسهت. ...   نقطه به نقطه داریم، تورم سالانه داریم؛ رکود تورمی داریم، ابرتورم داریم. بحث

کهالا و   359های این  ها، همین در آن است. ... کلمه سطح عمومی در واقع برگرفته از قیمت قیمت گوید سطح عمومی وقتی می

کنهد؛ و الا   ها، آن هم همین است و فقط عبارت فهرق مهی   اند متوسط قیمت اخذ میانگین آن است. حالا اینکه یک جایی نوشته

 ، این همان است. ها در یک دوره زمانی معین گوید اف ایش سطح عمومی قیمت وقتی می

دارد و گاهی کم سرعت است.  زیاد ها گاهی سرعت ای که باید به آن توجه شود، این است که اف ایش سطح عمومی قیمت نکته

یها در سهال    1402در سهال   لالازمگویند  گویند نرخ رشد تورم کاهش پیدا کرده است. می اید که ملالاز می را شنیده الان شما این

بهه کهار   درصد رسید؛ یا تعبیر کهاهش نهرخ تهورم را     25درصد بود، اما امسال نرخ رشد تورم به  35رشد تورم  ، نرخ1400

کنند کهه   آید و بسیاری هم این را مطرح می درصد کاهش پیدا کرد. در ذهن برخی این می 10گویند نرخ تورم  برند؛ ملالاز می می

. کاهش بینیم ها یا ارزانی نمی اهش قیمتای از ک رده در حالی که ما هیچ نشانهکنند نرخ تورم کاهش پیدا ک اینها دارند اعلام می

کنم؛ اگر فرض کنید ما عدد  ها؛ من برای اینکه تقریب به ذهن صورت بگیرد عرض می نرخ رشد یعنی کاهش سرعت رشد قیمت

کند. این ماشین رو به  کیلومتر در ساعت حرکت می 35ن ماشین با سرعت را سرعت یک ماشین در حال حرکت بدانیم؛ ای 35

معنایش آن است که آن سرعتی که  بلکهبازگشت نیست؛ رسد، این معنایش  می 25به  35رود. اما وقتی این سرعت از  جلو می

کنهد؛ مها رشهد را     همینطور رشد مهی  به سوی مقصد داشت، از آن سرعت کاسته شده و الا این ماشین در حال حرکت است و

رفت؛  را هم برای تورم در نظر بگیریم. این ماشین تا حالا با یک سرعت بیشتری می 25و  35عبارت از سرعت بگیریم و عدد 

شود ولی سرعت را دارد و رو به مقصد  کرد، اما حالا سرعت آن کم می ها با یک سرعت بیشتری حرکت می ماشین رشد قیمت

درصد  35نرخ تورم سال گذشته  ها کم شده است؛ یعنی اگر ملالاز ود. پس این معنایش آن است که سرعت رشد قیمتر دارد می

لهی بهه هرحهال اضهافه     شهود؛ و  درصد اضافه مهی  25شود،  درصد اضافه نمی 35ها  رسد، قیمت درصد می 25به  و امسال بود

شود. بنابراین تا زمانی که تورم وجود دارد، اف ایش قیمت هم وجود دارد؛ منتها از سرعت رشد قیمت و از می ان رشد قیمت  می

هها از   آید، معنایش این است که قیمهت  شود. پس نباید گمان کرد که وقتی سخن از کاهش نرخ رشد تورم به میان می کاسته می

ها کماکان تا زمانی که تورم هست، در حال بالا رفتن است، منتها مقدار بالا رفتن و سهرعت   کمتر شود. نه، قیمتآنچه بود باید 

 کمتر شده است. بالا رفتن و رشد، 

 سؤال:

وضوع اسهت  ای نیست که آن دو ب رگوار به آن توجه نداشته باشند؛ بعید است. این مقدار از اولیات این م البته این مسئلهاستاد: 

کند یا نرخ تورم کاهش پیدا کرده یا مهلالاز فهرق بهین ارزانهی و      ها دارد کاهش پیدا می و بالاخره تتاوت اینکه ما بگوییم قیمت

 دانم که این آقایان توجه نداشته باشند.  کاهش نرخ تورم، یا فرق بین گرانی و کاهش نرخ تورم، اینها را بعید می

ها در یک دوره معین، آن هم نه یک زمان خیلی طولانی. اگر ملالاز  ت: اف ایش سطح عمومی قیمتبالاخره معنای تورم معلوم اس

سال پیش سطح  500سال پیش، و امروز نسبت به  500سال پیش،  200بوده،  عددها یک  صد سال پیش سطح عمومی قیمت

انی معین است. یک وقت این ممکن است مطهرح  گویند تورم. تورم در یک بازه زم ها بالا رفته باشد، این را نمی عمومی قیمت

 2درصهد بهود و الان ههم     2سال پیش نرخ تورم  50سال  ابت مانده است؛ یعنی  50در طول فلان کشور  نرخ تورم شود که
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سال پیش سطح عمومی  50کند با اینکه کسی بگوید ملالاز  درصد است. این مقایسه نرخ تورم در این دو سال است؛ این فرق می

در یک دوره زمانی معین ملاک است. امها اگهر    ها این  نین بود و الان این  نین است؛ پس تورم وجود دارد.  ون این قیمت

 گویند.  ها اف ایش پیدا کند، این را تورم نمی فرض کنید در یک دوره طولانی، سه یا  هار قرن سطح عمومی قیمت

ها در یک دوره زمهانی معهین،    این یک بیان ساده از حقیقت تورم است. پس تورم عبارت است از اف ایش سطح عمومی قیمت

 نیست. قرن  یک دهه ویک که این دوره قهراز ملالاز 

 تورم و گرانیتفاوت 

رد؛ ما قبلاز به این مسئله اشاره کردیم. گرانهی عبهارت اسهت از افه ایش     این نکته را هم عرض کنم که تورم با گرانی تتاوت دا

کالا نیست؛ اینجا یک  359شود، دیگر سخن از میانگین قیمت  قیمت در یک کالا یا برخی کالاها. وقتی مسئله گرانی مطرح می

لذا تعبیر قیمت نسبی را در مورد گویند گران شده است.  کالای خاص یا برخی کالاهای خاص اگر قیمتش اف ایش پیدا کند، می

سبد کالا گویند گرانی عبارت است از اف ایش قیمت نسبی یک کالا یا برخی کالاها. پس اصلاز بحث  برند؛ می گرانی به کار می

و میانگین مطرح نیست. لذا ممکن است یک کالایی به شدت گران شود در حالی که تورم اف ایش پیدا نکرده باشد. ملالاز نهرخ  

ها یک عددی بوده، امسال سطح عمومی  درصد باشد. سال گذشته سطح عمومی قیمت 10د تورم در یک جایی ممکن است رش

درصهد   10درصد بوده و امسال ههم همهان    10درصد اف ایش پیدا کرده؛ یا اینکه  ابت مانده است، یعنی پارسال  10ها  قیمت

درصد کاهش پیدا  5درصد شده است؛ تورم  5صد بوده و امسال در 10است. یا حتی ممکن است سال گذشته نرخ رشد تورم 

ها افتاد. یک دفعه مسهکن   درصد گران شده باشد؛ ملا  اتتاقی که برای مسکن در بعضی از سال 30کرده است. اما یک کالایی 

و برابر شهد،  های مسکن ظرف یکی دو سال د درصد اف ایش پیدا کرد؛ بعد از یک دوره رکود در مسکن، یک دفعه قیمت 100

درصهد اسهت، یعنهی سهطح      100گویند نرخ تورم  می  درصد نبوده است.  ون وقتی 100در حالی که هیچ وقت نرخ تورم ما 

ها دو برابر اف ایش پیدا کرده است. پس اگر یک کالای خاصی یا برخی کالاها قیمتشان اف ایش پیدا کند، به این  عمومی قیمت

کالا و خدمت مطرح نیست؛  359طح عمومی ملاک است و نه دوره زمانی معین؛ یعنی میانگین گویند. در گرانی نه س گرانی می

 شده است.  گوییم گران اف ایش پیدا کرد، می گیریم. اگر همان کالای خاص یا برخی کالاهای خاص را در نظر می

دارند و رشد بالایی دارند، امها گرانهی    ها گرانی  ه بسا از لوازم رشد اقتصادی باشد. خیلی جاها رشد اقتصادی به قول بعضی

هم دارند؛ ملا  آنچه که در ایران در اوای  دهه هتتاد و بعد از جنگ اتتاق افتاد. آنجا نرخ رشد اقتصادی یک دفعه بهالا رفهت؛   

 بعد از دوران جنگ، نرخ رشد اقتصادی ما بالا رفت اما گرانی هم زیاد بود. 

 جلسه آیندهبحث 

های عرضه مربهوط اسهت    شود گرانی به سیاست مختلف قاب  طرح است. ملالاز گتته می های بین گرانی و تورم از جهات تتاوت

شهاءا  ایهن را    هایی بین اینها وجهود دارد. ان  های پولی؛ یعنی از حیث اسباب و عل  و عوام ، یک تتاوت سیاستاما تورم به 

شاءا  بعداز هم اشاره خواهیم کهرد کهه آیها آنچهه در برخهی       ایم و ان هم قبلاز گتته که دهیم و بعد این نکته را بیشتر توضیح می

بینیم که در زمهان خهود پیهامبر صم ههم      ها را در بعضی روایات می ش قیمتبحث اف ایروایات آمده، گرانی است یا تورم. ما 

  اتتاق افتاده است. حالا باید ببینیم آنچه که آن موقع اتتاق افتاده، گرانی بوده یا تورم. 

«والحمد   رب العالمین»            


